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نيايش
اي آنكه ماه و خورشيد 

هر يك به امر تو
 شب‌ها و روزها پيِ هم سير مي‌كنند 

نه قدر سوزني، دور  

از جايگاه خويشند
نه اينكه لحظه‌اي پس و پيشند
من نيز  

هر صبح  با برآمدن خورشيد 

آغاز مي‌شود سفرم در روز
من نيز 

از حالتي به حالتِ ديگر
تغيير مي‌كنم.

اي آفريدگار توانا!  

هر آفريدة تو به اندازه‌ست
دنيا هميشه تازه‌ست
دنياي تو درست سر وقت است  

گاهي مرا ببخش اگر دير مي‌كنم.

اشاره به آيات: 40 سورة ياسين/49 سورة قمر /18 سورة كهف
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يادداشت سردبير ـ اژدهاي خفته
مولانا جلال‌الدين محمد بلخي، در كتاب «مثنوي» داستان مارگيري را آورده است كه روزي به‌طور اتفاقي اژد‌هايي سرمازده را شكار مي‌كند:

مارگير اندر زمستان شديد
مار مي‌جست اژد‌هايي مرده ديد
او مار عظيم‌الجثه را كه در خواب زمستاني بود، كشان‌كشان به بغداد مي‌آورد تا نمايشي ترتيب دهد و پولي به جيب بزند. اما:
در درنگِ انتظار و اتفاق
تافت بر آن مار خورشيد عراق
مرده بود و زنده گشت او از شگفت

اژدها بر خويش جنبيدن گرفت
اژدها همين كه در اثر گرماي خورشيد جان مي‌گيرد، جمعيت را به خاك و خون مي‌كشد و مارگير را مي‌بلعد. مولوي در اين داستان نتيجه مي‌گيرد كه اگر انسان به شهوات و غرايز خويش ميدان بدهد و شرايط را براي جولان دادن آن‌ها فراهم كند، فاجعه به بار خواهند آورد:

نفسَت اژدرهاست او كي مرده است
از غم بي‌آلتي افسرده است
اژدها را دار در برفِ فراق
هين مَكش او را به خورشيد عراق
 بر كسي پوشيده نيست كه يكي از سپرهاي حفاظتي انسان در برابر اژدهاي نفس «خودآگاهي» است. آدمي كه قدر و قيمت گوهر جان را بداند، همچون كودكان آن را با خروس‌قندي‌هاي گول‌زنندة شهوات عوض نمي‌كند. اما «خودآگاهي» را از كجا مي‌توان به‌دست آورد؟ بي‌شك يكي از منابع خودآگاهي مطالعة كتاب‌هاي خوب است؛ كتاب‌هايي از جنس نردبان، گرچه هيچ‌كس فقط با خواندن كتاب به دانايي و خودآگاهي نمي‌رسد. اگر كتاب را غذاي روح فرض كنيم، عامل هضم و جذب آن «تفكر» است. اگر دانستني‌هاي مختلف را بدون برنامه و هدف در مغز خود انباشته كنيم، همان مي‌شويم كه خداوند متعال در آية پنجم «سورة جمعه» مي‌فرمايد: «كساني كه مكلف به تورات شدند، ولي حق آن را ادا نكردند، مانند الاغي هستند كه كتاب‌هايي حمل مي‌كند...» براي همين است كه در كلام معصومين(ع) يك ساعت تفكر برابر با 70 سال عبادت دانسته شده است. پس قبل از هر چيز لازم است برنامة مطالعاتي روشني براي خود تعريف كنيم و اگر لازم شد، براي اين كار از مشورت معلمان و افراد صاحب‌نظر بهره بگيريم.
* حبيب يوسف‌زاده
نابينايان موفق ـ عشق موسيقي
این‌بار با کسی آشنا می‌شویم که از کودکی همراه با الفبای فارسی به یادگیری الفبای موسیقی نیز پرداخته است. بدون مقدمه می‌خواهم از خودش برایمان بگوید. 
من داوود جعفری متولد 1361 در شیراز هستم. از سن پنج سالگی که به کلاس پیش‌دبستانی رفتم، گروه سرود مدرسه همیشه برایم جذاب بود. برای همین با حمایت پدر و مادرم از کلاس اول به آموزش موسیقی پرداختم. معلم کلاس دومم آقای اسدالله امانی علاوه بر تدریس کلاسی به من آموزش موسیقی هم می‌داد. ایشان در مورد تندخوانی بریل هم خیلی سختگیر بود و این بعدها در زمینه موسیقی خیلی کمکم کرد.  
همزمان با تحصیل، به یادگیری زبان انگلیسی پرداختم. ما اولین گروه دانش‌آموزانی بودیم که در دبیرستان وارد نظام جدید آموزشی می‌شدیم. برای همین یا کتاب درسی نداشتیم یا دیرتر از حد معمول به دستمان می‌رسید. مجبور بودیم بعد از تعطیل شدن مدرسه، در مدرسه بمانیم و درس‌ها را برای خودمان به بریل تبدیل کنیم.
 البته تمرینات موسیقی هم سرجای خودش باقی بود. 
به جرئت می‌توانم بگویم در روز سه چهار ساعت بیشتر نمی‌خوابیدم. سال 1378 سال شرکت در کنکور بود. تصمیم گرفتم اطلاعات نظری خود را در زمینة موسیقی افزایش بدهم. برای همین به یادگیری پیانو پرداختم. با آموزش پیانو زندگی من دگرگون شد و به ثبات رسیدم. آن سال در رشته نوازندگی قبول شدم و دانشگاه را با این ساز شروع کردم. مسئله مهمی که آن روزها  مطرح بود و متأسفانه هنوز به قوت خود باقی است، این بود که سازمان سنجش در برابر ورود نابینایان به دانشگاه موسیقی مقاومت می‌کرد. چون کنکور موسیقی پر از درس‌های تخصصی زیادی است که با شکل نشان داده می‌شوند. خوشبختانه من با تمرکزی که روی درس‌های عمومی کردم و همین‌طور با  معلومات زیادی که دربارة موسیقی داشتم توانستم در کنکور هنر در دانشگاه تهران  قبول شوم.
دوران دانشجویی واقعاً دوران سختی بود چون هیچ نتی به خط بریل نداشتیم، اما با عشقی که به موسیقی داشتم سعی می‌کردم سختی‌هایش را برای خودم هموار کنم تا لذت ببرم. در سال 1384 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم و در رشته آهنگ‌سازی رتبه دوم را کسب کردم. در اواسط دوره کارشناسی ارشد بورسیه یکی از بهترین دانشگاه‌های اتریش شدم، اما متأسفانه آن را نیمه‌کاره رها کردم. چون کشور اتریش هیچ‌گونه منبعی برای آموزش زبان آلمانی به خارجیان به بریل نداشت. بعد از بازگشت به ایران در سال 1387 از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم و به تدریس مشغول شدم. هنرآموزان من هم بینا و هم نابینا هستند. به کسانی که قصد دارند موسیقی و به‌‌خصوص آهنگ‌سازی را دنبال کنند، توصیه می‌کنم که هرچه بیشتر تندخوانی بریل را تمرین کنند چون مجبورند به سرعت با نوازنده پیش بروند. 
به نظر من زندگی مثل یک چرخ بزرگ است. بايد همراه آن به سرعت بچرخیم وگرنه از قافله عقب مي‌مانیم. به جای فکر کردن به شرایطی که نمی‌توانیم تغییرشان بدهیم، بايد بجنبیم و کار کنیم. 

* فريبا عليزاده               

مهارت‌هاي زندگي 

چرا پيروزي اولين عامل توقف است؟
كالين دربنديان/ مي‌گويند: «خوش‌شانسي يك نفر يعني بدشانسي براي نفر ديگر». با كمي تصرف مي‌شود به اين نتيجه رسيد: «پيروزي يك نفر شكست براي نفر مقابل است.» از شركت‌كنندگان بحث‌هاي داغ داخل ميهماني‌ها تا بازي‌ ماروپله و رقابت‌هاي جهاني و جنگ‌ها و درگيري‌هاي بين ملت‌ها، همه در انتها دو گروه به‌جا مي‌گذارند: گروهي برنده و سربلند كه به سمت افق حركت مي‌كنند و گروه ديگري شكست خورده و سرافكنده كه به گوشه‌اي تاريك مي‌روند و گريه مي‌كنند. اكثر ما با اينكه تا به حال طعم شكستي بزرگ را كه زندگي‌مان را به كلي تغيير بدهد، نچشيده‌ايم، ولي حداقل مي‌توانيم بگوييم كه با حسِ حرص بعد از شكست آشناييم.

حسي كه باعث مي‌شود دست روي زانو بگذاريم و بلند شويم، دمبل بزنيم، درس بخوانيم، رژيم لاغري بگيريم و هزار كار ديگر تا پوز رقيب را به خاك بماليم. سينماگران هم به اين موضوع واقف‌اند. 
چه داستاني بهتر از قصة قهرماني كه شكست‌ مي‌خورد و فرو مي‌ريزد، و ققنوس‌وار از خاكسترهاي جنازه‌اش دوباره متولد مي‌شود و مسير نيمه‌كارة گذشته‌اش را به پايان مي‌برد؟ 

سينما پر است از فيلم‌هايي كه در آن‌ها قهرمانِ شكست خورده و داغان در پايان پيروز مي‌‌شود. اين چيزي است كه مخاطب انتظار دارد. هيچ ‌كس دلش نمي‌خواهد راكي را در پايان فيلم ناك اوت شده ببيند، يا وال‌اي نتواند گياه را نجات دهد. چه كسي مي‌خواهد آخر فيلم برخورد دنياها جوري تمام شود كه فضايي‌ها پيروز شوند و زمين را نابود كنند؟! قهرمان‌ها هميشه به هر جان كندني كه هست پيروز ميدان‌اند. بياييد آسيب‌شناسي كنيم و ببينيم چه چيزي باعث مي‌شود ضد قهرمان شكست بخورد. 

* حسين اميني‌پويا
فناوري نابينايان ـ بخوان بشنو بدان 
از آنجا که بیشتر کتاب‌هایی که می‌خوانیم به شکل صوتی در اختیار ما قرار می‌گیرند، آشنایی با نرم‌افزارهایی که امکانات بیشتری در حوزه پخش پرونده‌های صوتی در اختیارمان می‌گذارند، می‌تواند به داشتن مطالعه‌ای با کیفیت‌تر به ما کمک کند. یکی از نرم‌افزارهایی که رایگان است و امکانات قابل‌توجهی هم در حوزه پخش صوت در اختیار ما قرار می‌دهد، برنامه‌ای است به نام «Pot Player». قطعاً در این نوشتار کوتاه نمی‌توان تمام ویژگی‌های مثبت این برنامه را برشمرد اما تا آنجا که مقدور باشد، به اصلی‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
Pot player از آن دسته برنامه‌هایی است که محیطی کاملاً مناسب برای صفحه‌خوان‌ها دارند. به این معنا که همه امکاناتش از طریق صفحه کلید برای ما قابل دسترس است. حرکت بر روی پرونده‌ی در حال اجرا بسیار آسان است و شما می‌توانید در بازه‌های زمانی پنج ثانیه، سی ثانیه، یک دقیقه و... بر روی کتاب یا هر پرونده‌ی صوتی دیگر حرکت کنید. با یک کلید میانبر در نقطه وسط فایل قرار بگیرید، یا به انتهای فایل بروید.
کنترل سرعت پخش پرونده‌های صوتی هم از آن جمله امکاناتی است که نابینایان را بسیار راضی می‌کند. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که گویندة یک کتاب آنقدر کند خوانده باشد که دلتان بخواهد قدری سرعت خوانش کتاب را افزایش دهید. این کار هم در آسان‌ترین شکل ممکن در Pot Player در اختیار شما قرار گرفته است. کافی است در زمان پخش یک فایل، از حروف C و X بر روی صفحه کلیدتان استفاده کنید تا سرعت پخش را هر چقدر که می‌خواهید کم یا زیاد کنید. حرف Z هم سرعت پخش را به حالت اصلی خود باز خواهد گرداند.
بیشتر دانش‌آموزان وقتی کتابی می‌خوانند، دوست دارند زیر مطالب مهم آن را خط بکشند تا بتوانند در مراجعات بعدی به آن مطالب باز گردند. این امکان هم از طریق گزینة Bookmark یا نشانه‌گذاری، برای کتاب‌های صوتی در این برنامه فراهم شده است. شما می‌توانید جاهای مهم کتاب صوتی را در pot player علامت بزنید.
* اميد هاشمي
رهايي
رهايي-2
بند بُگسَل، باش آزاد ای پسر               

چند باشی بند سیم و بند زر؟
مولوی اولین و آسان‌ترین تمرین رهایی را «بخشش مال» می‌داند. «بخشش» نه فقط به قصد کمک به نیازمند، بلکه برای «آزادی» خود از اسارت مادیات. «مال و ثروت» بد نیست امّا «مال دوستی» یک حقارت و صفت بد است. چند دقیقه‌ای در خلوت به خودت و چیزهایی که حس می‌کنی به آن‌ها وابسته‌ای فکر کن.  خانواده؟ جسم خودت؟ اشیا و مادیات؟ وابستگی‌های ما به چیزهای مختلف است:
1- گرایش به اشیا، اموال و مادیات
2- گرایش به افراد دیگر یا قضاوت دیگران (که در مورد من چه فکری می‌کنند؟)
3- گرایش به گذشته و افکار، سنت‌ها، عقاید 
4-  گرایش به جسم خود و...
بخشش مال و چیزهایی که دوست داریم در حقیقت آسان‌ترین تمرین برای «رهایی» است. از همین امروز می‌توانی تمرین را شروع کنی! 
از خوراکی که خیلی دوست داری تا وسیله‌ای که هرگز به کسی نمی‌دهی، پول و ... کم‌کم با دیگران تقسیم کن، ببخش، که در بخشیدن همیشه فراوانی و نعمت است. این قانون کائنات و قول خدا در قرآن و همۀ کتاب‌های مقدس است.
امّا یک بخشش دیگر هم هست که در آن آرامشی بزرگ نهفته ‌است: «بخشایش و عفو  دیگران»، «بخشش و رحمت»! که بسیار سخت‌تر از بخشیدن مال است.
دانش‌آموزی شانزده، هفده ساله می‌گفت: «من هرگز عمة خودم را نمی‌بخشم. چون زمان تولدِ من اجازه نداد مادرم مرا در بیمارستانی مناسب به دنیا بیاورد و به خاطر شرایط بد بیمارستان، نابینا شدم.» حتماً با جمله‌هایی مشابه آن بارها برخورد کرده‌اید.
کدورت و کینۀ هفده‌ساله که از زبان دیگران هم نقل شده، شادابی و رهایی یک نوجوان را گرفته و انرژی و توانایی‌هایش را محدود کرده‌است! 
اکثر ما فاقد گذشت نداريم و به کینه‌های کهنه و قضاوت‌های خود می‌چسبیم. اما دنیا مستقل از سلیقه و عقیدۀ ما، مسیر و حرکت خودش را دارد. محل کوه‌ها و رودها، مدار سیارات و... همه درست و منظم‌اند. بپذیریم که:
قطره‌ای کز جویباری می‌رود              
    از پیِ انجام کاری می‌رود
در آفرینش ما به هر شکل و صورت، قصد و هدف والا و ارزشمندی وجود داشته، همان مسیر تکامل و پیشرفتی که باید طی کنیم؛ اما با اسیر کردن خود در قضاوت‌ها و کینه‌ها، خود را محدود و درگیر می‌کنیم و از حرکت می‌ایستیم.
«پذیرش» اولین قدم برای رسیدن به آرامش است. آنچه را که اکنون هستید بپذیرید و برای تکامل آن تلاش کنید. رفتار و برخورد دیگران با ما هرچند بد و وحشیانه باشد به ما مربوط نمی شود. «قضاوت و نتیجه گیری ما» از آنِ ماست! می توانیم کینه به دل بگیریم وآن را مثل باری سنگین با خود حمل کنیم؛ می‌توانیم بدون قضاوت و سرزنش، زندگی خود را داشته باشیم.
* فاطمه رضایی
شعر
هشتم آبان سالگرد پرواز قيصر امين‌پور است. قيصر در انواع قالب‌هاي شعري آثار درخشاني آفريده است. دو رباعي از او بخوانيد:

1) 

از خواب چهل سالة خود پا شده‌ام
گم بوده‌ام و دوباره پيدا شده‌ام
اي حس شکوهمند غمگين و شگفت
امروز چقدر با تو زيبا شده‌ام
2)

درد تو به جان خريدم و دم نزدم
درمان تو را نديدم و دم نزدم
از حرمت درد تو نناليدم هيچ
آهسته لبي گزيدم و دم نزدم
این حوالی
کوزه‌اي لبخند دارد آنکه باران مي‌برد
دشت را بر دوش، مرد آسيابان مي‌برد
صبح‌ها با بقچة خورشيد راهي مي‌شود
او که نزد سفرة همسايه‌ها نان مي‌برد
گوش کن انگار طفلي با دو دست پينه پوش
باز دارد گل براي مرد دهقان مي‌برد
از مترسک‌هاي بازيگوش تا آغوش خاک
هر که غم دارد شکايت نزد باران مي‌برد
هر که شاعر مي‌شود در سرزمين کلبه‌ها
سخت مضمون از نگاه و ساز چوپان مي‌برد
اين حوالي زندگي رودي است جاري تا ابد
آسمان اندوه را از ياد انسان مي‌برد
هواي بهارانارنن
دلم گرفته هواي بهار کرده دلم 

هواي گرية بي اختيار کرده دلم
رها کن از لب بام آن دو بافه گيسو را 

هواي يک شب دنباله دار کرده دلم 

بيا بيا که براي سرودنِ بيتي 

هزار واژة خونين قطار کرده دلم 
به هر تپش که نفس تازه مي‌کند باري 

مرا به زيستن امّيد‌وار کرده دلم 

کنون که آخر پيري نمانده دنداني 

غزال خوش خط و خالي شکار کرده دلم 

بخند اي لب خونين، لبِ ترک خورده 

دلم شکسته هواي انار کرده دلم
* سعید بیابانکی
تك بيت‌ها
نيازارم زخود هرگز دلي را
که مي‌ترسم در او جاي تو باشد
* نظیری نیشابوری
قانون گردباد بود روزگار را
جز خاروخس، زمانه به بالا نمي‌برد
* کلیم کاشانی
من رشتة محبت تو پاره مي‌کنم
شايد گره خورد به تو نزديک‌تر شوم!
* ذوقی اردستانی
نکته:
2 چیز انسانیت را در وجود انسانها
از بین میبرد: فریاد ، وقتی باید سکوت کرد. سکوت ، وقتی باید فریاد زد.
برتراند راسل
داستان ـ اوقات فراغت من
خانوادة من خیلی به مشورت اعتقاد دارند، اما نه با افراد کارشناس و راه بلد، بلکه با افراد فامیل. مثلاً هنگام دچار شدن به آنفولانزا یا قولنج‌، ابتدا سعی می‌کنند دردشان را با مشورت‌های فامیلی مداوا کنند و تنها در صورتی که نسخه‌های آنان افاقه نکرد، راهی مطب می‌شوند‌. 

خانوادة من امسال تابستان بعد از تعطیل شدن مدارس‌، چند همایش فامیلی (‌جداگانه با فامیل پدری و مادری) برگزار کردند تا ضمن تخمه شکستن‌، در راستای کیفیت‌بخشی و ارتقا‌ی بهره‌وری اوقات فراغت من به رای‌زنی بپردازند.

در اولین جلسه، این یکی عمویم در حالی که قد و بالای مرا ور‌انداز می‌کرد، نیش‌خندی زد و به پدرم گفت: «او فقط به این درد می‌خوره که کولر را خاموش کند، یک بادبزن به دستش بدی، بقیه را باد بزنه!»
اما با تذکر رئیس جلسه خودش را جمع و جور کرد و گفت: «شوخی کردم این بچه با دست‌های گنده و فک پهنی که داره، به درد بوکس‌بازی می‌خوره.» 

زن عمویم پیشنهاد او را به چالش کشید و گفت: «نه طفلکی خیلی خوش‌قیافه‌ست. فقط جای دو تا مشت رو دما‌غ کوفته‌اش خالیه.»
آن یکی عمویم پیشنهاد کرد مرا به بسکتبال بفرستند، اما این یکی عمه‌ام‌، خیلی جدی حرف او را رد کرد و گفت: «نه، قدش دراز می‌شه و پس‌فردا به خاطر اختلاف قد با زنش به مشکل می‌خوره.»
آن یکی عمه‌ام گفت‌: «اگر از من می‌شنوید این بچه را درِ دکان مکانیکی بگذارید تا حرفه‌ای یاد بگیره که اگه مثل اون دفه رفتیم مسافرت و لگنتون تو راه موند‌، علاف اومدن امداد خود‌رو مکانیک نشید.»
اما آن یکی عمویم با رد نظر او گفت: «از این بچه مکانیک عمل نمی‌ياد بفرستیدش کشتی که یک کم از این وارفتگی و شل و ولی در بیاد و هیکلش جون بگیره.» 

پدرم گفت: «فقط مونده کشتی یاد بگیره و بیاد مِن باب تمرین زیر یک خم ما رو بگیره بندازه ناقصمون کنه‌.» 

زن‌عمویم بدن‌سازی را پیشنهاد کرد‌. این یکی عمه‌ام گفت: «بدن‌سازی ورزش پر‌خرجیه. باید هر روز 120 تا تخم‌مرغ بی‌زرده و ده گالن شیر و یک نصفه نهنگ بخوره تا بدنش رو بیاد. شندرغاز حقوق داداشم جوابگوی خرج بدن‌سازی نیست. تازه خوش‌هیکل هم که بشه، چشمش می‌زنن‌. همین‌جوری بد تیپ باشه بهتره.»
وقتی من گفتم به والیبال علاقه دارم‌، آن‌ها با توپ و تشر گفتند: «کی از تو نظر خواست‌؟!»
این نشست‌ها‌ی بی‌نتیجه هفته‌ها ادامه داشت و هر بار به‌خاطر اختلاف نظر به دو هفتة بعد موکول شد تا اینکه سرانجام با فرارسیدن مهر به تابستان سال آینده موکول شد. 
* مصطفی مشایخی
نکته‌های ظریف در نوشتن
* اگر فکر یا ایده‌ای دارید، برای نوشتنش یک لحظه هم درنگ نکنید. و‌گرنه ممکن است برای همیشه از دست برود. در آن‌صورت هیچ گریه و زاری و دعایی قادر به بازگرداندن آن نخواهد بود.
* برای نوشتن، خواندن اهمیت زیادی دارد. چگونه می‌توانید کاری را انجام دهید، بدون آنکه انجام آن توسط دیگران را دیده باشید؟

طنز- بحر طویل
خدايا چه کلاسي است که اين‌گونه معلم بدهد درس و نفهميم از آن هيچ به اندازة يک ارزن و اصلاً نرود داخل مغز من و تعطيل منم کلاً و انگار منم کلمن و پاسش نکنم عمراً و افسوس که اين درس رياضي به خدا سخت‌ترين درس جهان است و البته عيان است و چه حاجت به بيان است که تجزيه و مشتق و فلان است که مافوق توان است و من انگار مخم مثل گل گاوزبان است. ببين جملگي از درس رياضي همه درمانده و وامانده و زاريم. چه بي‌تاب و قراريم. جميعاً سر کاريم.

چه گوييم ز فيزيک که فرياد از اعداد از اندازه و ابعاد و صد البته از استاد که اين درس به ما داد. روان شاد جناب نيوتون خانه‌ات آباد که با لطف شما رفته معدل همه بر باد! الهي که به دور تو بگردم، مگر بنده چه کردم که کنون زارم و زردم؟ به خدا کشته مرا اين همه قانون که شما کشف نمودي و در علم گشودي و الهي که به‌زودي بشود کور هر آن‌کس به شما کرده حسودي ز همان درب ورودي! ولي اي کاش که مي‌کردي يک ذره مراعات که بر من شده فيزيک مکافات و شدم کيش و شدم مات. 
به هر مسئله از راه انرژي پي کاريم، ندانيم سر از آن به در آريم. همه لَنگ دو تا خازن و ولتاژِ مداريم، همه تحت فشاريم!

ولي هيچ کسي نيست که در زيست شود بيست. عزيز دل من بيست دگر چيست فقط محض مثال است. بگو ده ولي افسوس که ده نيز خيال است و از آن بيش محال است. کمي فکر بکن آدم معقول که يک عالمه سلول به همراه رگ و غده و گلبول که در حالت معمول در اين کالبد خاکي ما هست، دماغ و کبد و دست، کف پا و نوک شست همين چشم و سر و گوش، نخاع و کمر و دوش، مگر هيچ حسابي پسشان نيست که از زيست بگيريد شما بيست؟ نداريم نداريم نداريم.

خلاصه اگر امروزه پي نمره‌اي اي‌ دوست، نخور خربزه با پوست که درمان تو نه سحر و نه جادوست. بخوان درس که سخت است ولي چارة بخت است. برو در پي دانش، اگر زير درخت است. بيا تا که نهالِ هنر و علم بکاريم. بيا بيل بزن تا که بکاريم.
* سعید طلایی
سرگرمي
سرگرمي
1. مقداری گردو در سبد داریم، نصف آن‌ها را به اضافه یک گردو به نفر اول می‌دهیم. نصف بقیه را به اضافه یک گردو را به نفر دوم داده و به نفر سوم نصف بقیه را به اضافه سه گردو می‌دهیم حالا سبد خالی شده است. لطفا بگویید در سبد چند گردو وجود داشته است؟
2. در یک اتاق چهار گوش، چهار گربه نشسته بودند. رو به روی هر گربه سه گربه نشسته بود و روی دُم هر گربه یک گربه نشسته بود. پیدا کنید در این اتاق روی هم چند گربه وجود دارد؟
3. روزی سه جوان با سروصدا وارد محکمۀ قاضی شدند. قاضی علت دعوا را پرسید. جوانی که بزرگتر از بقیه بود گفت: پدر ما چند روز پیش از دنیا رفت و 17 شتر برای ما به ارث گذاشت. سهم هر یک از شترها به ترتیب
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 می‌باشد. ما را کمک کنید تا هر کس سهم خود را بردارد و شتری کشته نشود.
* ريحانه كشاورز مطلق
www.roshdmag.ir
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Roshd-e- roshan Javan is the first Braille Magazine for Blind high school students (age 16-18) in Iran. It is published monthly in Farsi language and distributed between students all over the country at no charge.


It encourages blinds to read for pleasure, and thereby improve their  reading skill.  


It contains different reading materials such as stories, poems and various articles on health, inspiration, self-esteem, hobbies and so on. For more information you can refer: www.roshdmag.ir 








( پستچي عزيز


لطفاً از گذاشتن محموله‌هاي سنگين


بر روي بسته‌هاي مجلات بريل خودداري کنيد.





www.roshdmag.ir








وزارت آمــوزش و پــرورش


سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي


دفـتر انتشـارات و تكنولوژي آموزشـي  





( دورة سوم ( شمارة پي‌درپي 18 ( آبان 1396








( براي دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه








پدر و مادر عزيزم که سعادتم در گرو رضايت شماست.


و معلمان مهربانم که لحظه‌هايتان را نثارم مي‌کنيد تا در راه نمانم.


از شما آموخته‌ام که:


خلاف جهت رودخانه شنا کردن هنر بزرگي است 


وگر‌نه ماهي مرده هم مي‌تواند در جريان موافق به پيش رود.


پس کمکم کنيد دل به دريا بزنم.‌








( مي‌توانيد متن pdf رشد جوان را (با رنگ‌ها و تصاوير مناسب براي دانش‌آموزان كم‌بينا) در بخش «مجلات عمومي» از سايت رشد به نشاني www.roshdmag.ir  دريافت كنيد.
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